
 

 
 

 

 جزایی قوانین در جرم در معاونت ذهنی های شرط پیش به کیفری نگاهی

 مریم گنجی

 چكیده 

هنگامي كه شخصي تصميم به ارتكاب فعل مجرمانه مي گيرد لازم است، انديشه مجرمانه خويش 

مجرمانه به طور محسوس ومعيني در خارج آشكار را به منصه ظهور برساند. ظهور قصد و نيت 

شود. دراين حالت فرد ماهيت قصد مجرمانه خويش را با رفتار وعملي كه مبين نيت واقعي مي

سازد. از اينجاست كه قصد و نيت مجرمانه فرد بررسي شده و كشف و استنباط اوست نمايان مي

زشت و ناپسند باشد، مادامي كه آن انديشه شود. زيرا صرف پندار و انديشه مجرمانه هراندازه مي

فعلي كند  توام با عمليات خارجي نباشد، قابل مجازات نيست. مجرم بايد مبادرت به فعل يا ترك

كه ملموس، محسوس و عيني بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد. وجود رابطه سببيت 

است.ليكن ارتباط مستقيم ميان  ميان فعل مجرمانه مرتكب اصلي و مساعدت معاون ضروري

مورد  ايران بدين جهت معاونت در معاونت درنظام كيفري معاون و مباشرجرم اصلي شرط نيست،

و هدف پذيرش قرار گرفته است.همچنين معاون و مباشرجرم بايد تطابق قصد داشته باشند 

اوضاع و  و تكابي مباشرارعمل خود،ارتكابيمشتركي را دنبال نمايند ومعاون بايد نسبت به عمل

  خويش را با اراده وقصد مجرمانه مرتكب گردد.جرم آگاهي داشته واعمالاحوال خاص
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  کلیاتاول:  بخش

مجازات قرار داد، براي اينكه بتوان شخصي را به عنوان معاون جرم تحت تعقيب و 

ضروري است رفتار مجرمانه اي از مباشر جرم سرزده باشدوچون معاونت در جرم جنبه 

براي  فعل مباشر قانوناً جرم بوده باشد.تبعي دارد، ضرورت دارد كه فعل اصلي يعني

مجرمانه رفتار ارتكاب يافتنبعدواصليرفتارجرم بودنابتداگفتارتوضيح بيشتر اين

يابد ق.م.ا معاونت هنگامي تحقق مي 43شود. به موجب ماده باشرشرح داده ميتوسط م

كه موجب وقوع جرم گردد و جرم هم در قانون مجازات اسلامي به هر فعل يا ترك  

فعلي اطلاق مي شود كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد. بنابراين وجود 

آيد. اگر فعل مباشر ونت به شمار ميفعل اصلي قابل مجازات شرط نخستين جرم معا

اصلي به استناد نص صريح قانون جرم نباشد، معاونت در ارتكاب فعل مذكور جرم 

فعل اصلي وقتي قابل مجازات است كه قانون آن را جرم شناخته باشد،  1نخواهد بود.

درصورتي كه فعل مباشر اصلي قانوناً جرم نباشد، كسي كه معاونت در وقوع چنين 

قانون حدود و قصاص  54غيرمجرمانه داشته، قابل مجازات نيست بر خلاف ماده  فعلي

سابق كه رضايت مجني عليه در قتل تاثيري نداشته و با عفو او قبل از مرگ، حق 

توانستند پس از مرگ قصاص او را مطالبه نمايند. قصاص ساقط نمي شد و اولياء دم مي

چنانچه مجني عليه قبل از مرگ، جاني »د: دارق.م.ا مقرر مي 268درحال حاضر ماده 

را از قصاص نفس عفو نمايد، حق قصاص ساقط مي شود و اولياء دم نمي توانند پس 

مع ذلك هنوز خودكشي ماهيتاً جرم شناخته نشده و « از مرگ اومطالبه قصاص نمايند

مساعدت و همكاري در خودكشي نيز عنوان معاونت نداشته وقابل مجازات نخواهد 

د. البته ارتكاب قتل با رضايت مجني عليه جرم است و اين امر با سقوط كيفر با بو

در صورتي كه عملي جرم باشد ولي به علت وجود  2رضايت مجني عليه فرق دارد.

                                                             
 .39گلدوزيان، ايرج، پيشين، ص  -5

 .248-247همان، صص -2
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يكي از عوامل موجههّ جرم قابل تعقيب نباشد، همكاري در ارتكاب عمل اصلي هم 

باشد، ولي مشمول عفو عمومي مجازاتي ندارد. و نيز در صورتي عمل اصلي جرم 

گوييم عمل اصلي بايد داراي قرارگيرد، معاون جرم مجازات نخواهد داشت؛ وقتي مي

مجازات باشد، تا بتوان معاون را مجازات كرد، مقصود آن است كه عمل اصلي بايد 

بنابراين معاونت درجرم عنصر قانوني مستقلي ندارد؛  1جنبه فعلي هم پيدا كرده باشد.

گيرد؛ بدين معنا كه هر فعل عنصر قانوني خود را از عنصر قانوني جرم اصلي ميبلكه 

   4يا ترك فعلي كه در قانون، جرم شناخته شود، معاونت درآن نيز جرم است.

 دوم: ارتكاب یافتن رفتار مجرمانه توسط مباشر  بخش

جرم  هواعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است كتحقق مسئوليت كيفري

حث معاونت اين باصلي كلاً ارتكاب يافته و يا شروع به اجراي آن شده باشد.درادامه

ر جداگانه درجرم عقيم و محال، معاونت در شروع به جرم و معاونت در جرم تام به طو

 تبيين خواهد شد. 

 معاونت درجرم عقیم و محال  بند اول:

فكري خود يا يك علت يا بيجرم عقيم، وقتي است كه مجرم به واسطه عدم مهارت 

گيرد. دراين مورد مقتضياتي كه به بيني،نتيجه از عمل خويش نمياتفاقي غيرقابل پيش

اند مستقل از اراده فاعل هستند. مثلاً فردي كه با وجود تهيه مقدّمات و وجود آمده

در ديد و عدم مهارت در تيراندازي نمي تواند مجني عليه خود را به لحاظ اشتباه 

گويند.مجازات جرم عقيم درحدي آن جرم عقيم مياصطلاحاً بهكهتيراندازي بكشد

ق.م.ا همانند شروع به جرم،  41متصور است، كه مقدار عمليات انجام شده طبق ماده 

                                                             
 .563صانعي، پرويز، پيشين، ص  -1

 .161، ص 1384زراعت، عباس،شرح، قانون مجازات اسلامي، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس،  -3
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بنابراين در صورتي كه اقدامات انجام شده درجرم عقيم، جرم باشد  1 جرم باشد.

زات است. جرم محال نيزهمانند بزه عقيم، معاونت درآن نيز جرم بوده و مستحق مجا

موضوع داندرود، اما گاه به اين علت كه نميمرتكب تا پايان مسير مجرمانه پيش مي

جرم وجود ندارد وگاه به اين د ليل كه آگاه نيست وسايل مورد استفاده او براي 

رم به گمان نمايد. در شكل اول مثل آنكه مجاثرند، انجام بزه محال ميارتكاب جرم بي

اي را ميكشد به مرده اي تيراندازي كند و در شكل دوم مانند آنكه آنكه شخص زنده

توان گفت در جرم براي قتل ديگري ازشكربه جاي ماده سمي استفاده نمايد. لذا مي

كفايتي مجرم محال، برخلاف جرم عقيم كه عدم وقوع بزه به دليل عدم مهارت و بي

به  2ندارد ويا وسيله به كار گرفته شده كافي نيست.است، يا موضوع جرم وجود 

اند جرم محال را مورد مجازات قرار دهند. رسد كه تهيه كنندگان قانون نخواستهنظرمي

اند جرم محال را بحث شده و برخي خواسته« تجري»)درمقررات جزاي اسلامي از

توان ديد، آن( ميتبصره  2و 41نوعي تجري بدانند(. درقانون مجازات اسلامي )ماده 

در مورد جرم محال مطلبي عنوان شده و به فرض وقوع اين جرم شايد از طريق ديگري 

غير از قانون، مانند استفاده از فتاوي معتبر يا منابع فقهي بتوان مجرم را تعقيب و مجازات 

كرده بديهي است اگر مقدار عمليات انجام شده مستقلاً عنوان مجرمانه داشته 

همان عنوان بايد موضوع را مورد بررسي قرار دادومجرم را درحد همان باشد،تحت 

در برخي كشورها ازجمله فرانسه كه نظريه ذهني را درباره  3مقدار عمل كيفر داد. 

شروع به جرم پذيرفته اند، مرتكبان جرايم محال يا عقيم را به سبب خطرناك بودنشان 

ق.م.ا ارتكاب اين كارها  41وجب ماده دانند.اما به مبراي جامعه درخور مجازات مي

رود، مگر آنكه اعمال انجام شده، خود مصداق جرم مستقلي اصولاً جرم به شمار نمي

                                                             
 .267-265نوربها، رضا، پيشين، صص -2

 .268-267نوربها، رضا، همان، صص 3

 .274-273صصهمان،  -4
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كند تا دانيم معاون به انحاء مختلف به مباشر و يا شركاي جرم كمك ميمي 1باشد.

جرم جرم واقع شود. ممكن است به عللي مباشرجرم قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا 

اند انجام نگيرد. عدم نتيجه اصولاً توسط مباشر به شكلي كه با معاون قصد كرده

  2مجرمانه تاثيري در حق معاون ندارد، و معاون قابل مجازات است.

 معاونت در شروع به جرم  بند دوم:

از جمله آثار وارد بر تبعي بودن عمل معاونت اين است كه، ضرورت دارد كه مباشر 

رمانه را انجام دهد يا لااقل شروع به اجراي آن نموده باشد. در مواردي اصلي عمل مج

هم كه شروع به اجراء نموده و جرم منظور واقع نشده است، ضرورت دارد كه شروع 

توان تصور نمود كه به جرم مزبور قابل مجازات باشد، در اين صورت است كه مي

باشد. روع به معاونت جرم نميمعاونت در شروع به جرم قابل مجازات است و ليكن ش

ساله خود سم بدهد كه به شوهرسابق او بخوراند ولي هيچ عملي  12اگر زني به طفل 

از او سر نزند با اينكه عمل زن در معاونت تمام است ولي چون جرمي از طفل سر نزده 

به همين دليل چنانچه اعمال مباشر اصلي در مقدمه  5معاون نيز قابل مجازات نيست.

م بوده و يا پس از شروع به ميل و اراده او متوقف بماند، به شرط آنكه اين مقدار جر

عمل خود جرم نباشد، فعل معاونت نيز محقق نخواهد شد. دراين باره ديوان عالي 

به طوركلي معاون وقتي مستوجب مجازات »... كشور چنين اظهار نظركرده است: 

وع به اجراي آن نمايد. )حكم شماره است كه فاعل اصلي مرتكب جرمي شود و يا شر

همكاري و دستياري فاعل چه درمرحله مقدّماتي وچه درمرحله  6 (30/10/19 -3598
                                                             

 سيني آهق، مريم، مقاله جرم عقيم و محال به پايگاه تخصصي علوم اسلامي و انساني نورمگز ح -5

)ع( نيم سال دوم  ( دانشگاه امام صادق4مهدوي ثابت، محمد علي، پيشين، تقريرات درسي حقوق جزاي عمومي ) -6

ي با معاونت در جرم در حقوق ايران و مطالعه تطبيق»محمدرضا،  به نقل از نيكونظري ، 12ص  80-81سال تحصيلي 

 .1381، كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق)ع( ، «فرانسه

 .238باهري، محمد، پيشين، ص  -3

 .40اردبيلي، محمد علي، پيشين، ص  -4
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اجراي جرم اصلي، هنگامي معاونت به شمار مي رود كه مباشر، جرم را شروع كرده 

باشد، از اين رو مشهور است كه معاونت در شروع به جرم مجازات دارد، ليكن شروع 

بنابراين براي اينكه معاونت در شروع به جرم مصداق يابد،  1اونت مجازات ندارد.به مع

لازم است فعل اصلي قابل مجازات باشد يعني به مرحله اي از اقدام رسيده باشد كه 

بتوان همين مقدار از عمل را مجازات كرد؛ خواه به صورت جرم تام و خواه به صورت 

عاون نيز قابل تعقيب و جرم عقيم و يا شروع به جرم باشد، در كليه اين حالات م

مجازات است. با توجه به اينكه در سيستم حقوق ما معاون، مجرميت و مسئوليت خود 

گيرد پس بزهكاري معاون وابسته به عمل مباشر است. پس را از مباشر به عاريه مي

هرگاه مجرم اصلي قصد ارتكاب جرمي را بنمايد ولي خواه به علت انصراف ارادي و 

خارجي كه اراده فاعل در آن تاثير و لت كه براثر وقوع اوضاع و احوالخواه به اين ع

دخالتي نداشته، قصدش معلق يا بي اثر مانده باشد ودرنتيجه حتي شروع به اجراي آن 

نكرده باشد، درچنين مواردي معاون جرم به دليل عدم وقوع جرم درخارج، قابل 

كند؛ صداق خارجي پيدا نميمجازات نيست. پس درحقيقت شروع به معاونت هرگز م

در  2زيرا اصولاً جرمي در عالم خارج واقع نشده تا بتوان معاونتي براي آن تصور نمود.

شروع به معاونت نيز هنگامي كه معاون اقدام به انجام فعل معاونت نموده ولي به دلايلي 

گردد. يگردد، شروع به معاونت محقق نماش موفق به انجام آن فعل نميخارج از اراده

به طور مثال معاون به منظور گذاشتن اطلاعات در اختيار فاعل جرم اقدام به جمع 

 1تواند به اين اطلاعات دست يابد.نمايد، ولي نميآوري اطلاعات مي

  

                                                             
 .49همان، ص  -5

 .45حميدي، منوچهر، پيشين، ص  -6

 .389الزغبي، فريد، پيشين، ص  -2



 

 

| 7 

ون
قان

ه 
سس

مو
ی، 

لام
اس

ق 
قو

 ح
ه و

 فق
شی

وه
 پژ

می
 عل

ش
مای

ه
 

 یار
ردا

شه
ی 

یار
هم

ن 
زما

سا
ی 

رد
ارب

 ک
می

 عل
کز

مر
 ،

ن 
هم

، ب
ان

فه
ص

ی ا
ر

13
98

 
  

 معاونت در جرم تام  بند سوم:

گويند. كه تمام عمليات اجرايي جرم به وقوع بپيوندد آن را جرم تام ميدر صورتي

شود ميان جرايم مطلق و مقيد خيص اينكه جرم در چه زماني تام تلقي ميبراي تش

درجرم تام  3اند. در برابر جرم تام، جرم عقيم و محال قرار دارد.تفكيك قائل شده

مرتكب پس از طي مسير فعل مجرمانه يا با طي بخشي از آن به نتيجه مورد نظر خود 

جرم تام، مستلزم تحقق كامل فعل مثبتي كند. بنابراين تحقق معاونت در دست پيدا مي

از مصاديق معاونت در جرم از سوي معاون است و ترك فعل در جرم تام امكان پذير 

 نيست. 

 مصادیق رفتار معاون  بخش سوم:

تحت عنوان ق.م.ا درسه بند پيش بيني شده و 43مصاديق رفتار معاون عموماً در ماده 

اص وغيراز وگاهي مصاديق رفتار معاون به طور خكنيم از آنها ياد مي« مصاديق عام»

« ق خاصمصادي»ق.م.ا پيش بيني شده است. كه آنها را تحت عنوان  43بندهاي ماده 

 شناسيم. مي

 مصادیق عام  بند اول:

ا به رقانون مجازات اسلامي درسه بند مصاديق انحصاري معاونت در جرم  43ماده 

شرايط  ير معاون جرم محسوب و با توجه بهاشخاص ز»شرح زيرپيش بيني نموده است: 

ير، و امكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم و تاديب از وعظ وتهديد ودرجات تعز

 شوند: تعزيرمي

                                                             
 حسيني آهق، مريم، مقاله جرم عقيم و محال به پايگاه تخصصي علوم اسلامي و انساني نورمگز  -4
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ا تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد ويا رهركس ديگري  -1

 به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود. 

و يا طريق ارتكاب آن را با  كندبا علم وعمد وسايل ارتكاب جرم را تهيههركسي  -2

 علم به قصد مرتكب، ارائه دهد. 

 « ركسي عالماً عامداً وقوع جرم را تسهيل كند.ه -3

 : 1پردازيم.اكنون به شرح مصاديق معاونت در جرم كه در ماده مزبور آمده مي

آوردن، جنبانيدن و نيز در معني تحريك در لغت به معناي به حركت در : تحريك

واداشتن و برانگيختن ديگران آمده است. تحريك به جرم يعني واداشتن ديگري به 

ارتكاب جرم به هر دستاويزي، خواه با دادن مال، وعده، و يا فريب و خواه با تشويق، 

ترغيب و به طور كلي تقويت نيروي اراده ارتكاب به جرم مانند تهييج حس كينه و 

به طور مطلق ذكر شده است. به طوري كه  43قامجويي، تحريك مندرج در ماده انت

اگر قانونگذار در بند يك ماده مذكور به مصاديق ديگر افعال معاونت مانند ترغيب، 

كرد باز هم به لحاظ اطلاق تحريك فعل معاونت متحقق تهديد و يا تطميع اشاره نمي

ميع همواره متضمن نوعي تحريك است. به مي بود. زيرا ترغيب، تهديد و همچنين تط

اين معني هرفعل ديگري نظير پند و اندرز، توصيه و تجويز كه مباشر را به ارتكاب 

در قانون مجازات اسلامي معني  2 جرم مصممّ  كند، نوعي تحريك محسوب مي شود.

و مفهوم تحريك مشخص نشده و اين مساله را به صورت يك مساله موضوعي و 

                                                             
 .252گلدوزيان، ايرج، پيشين، ص  -1

 .42، پيشين، ص 2اردبيلي، محمد علي،ج -2
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را به عهده ي قاضي گذارده كه با توجه به اصول و قواعد كلي و عرف تشخيص آن 

 3 جامعه آن را احراز نمايد.

اقسام تحريك: تحريك انواع مختلف دارد و ممكن است به اشكال گوناگون واقع 

شود. تحريك ممكن است مستقيم يا غير مستقيم باشد. تحريك مستقيم آن است كه 

به عبارت ديگر  4 ان و به ديگري القاء شده باشد.انديشه ارتكاب جرم به وضوح بي

محرك، بدون واسطه و شخصاً، مباشر جرم را تحت تاثير قرار دهد. مانند آنكه فردي 

به ديگري مراجعه و با بيانات خود، او را تحريك به ارتكاب جرم نمايد. اماتحريك 

قرار داده و او غيرمستقيم تحريكي است كه به طور غيرمستقيم ديگري را تحت تاثير 

اي تحريك نمايد. مثلاً تحرير مقاله در يك روزنامه يا مجله را به انجام عمل مجرمانه

-كه شخص نامعين را براي انجام جرم برانگيزد، نوعي تحريك غيرمستقيم تلقي مي

درعين حال تحريك ممكن است فردي يا جمعي باشد. تحريك فردي به اين  5 شود.

درحالي كه تحريك جمعي نسبت  1 معلوم و معين باشد. معني است كه مخاطب شخص

به گروه يا جماعتي صورت مي پذيرد. در خصوص لزوم فردي بودن تحريك 

اي معتقدند كه ضرورت درحقوق جزاي ايران دو عقيده متفاوت ابراز شده است. عده

ندارد شخص معيني تحريك شده باشد. و به محض اينكه توصيه يا تشويق و فرمان در 

جرم موثر واقع شود وكسي براثراين گونه تحريكات مرتكب جرم گردد. ارتكاب

رود و مرتكب آن قابل مجازات است. تحريكات مزبور معاونت درجرم به شمار مي

مثلاً هرگاه كسي با انتشار مقالات در روزنامه فساد اخلاقي، دزدي و هرگونه جرمي 

مرتكب جرم شود، در اين صورت را تشويق نمايد و تشويق وي در شخص اثركند و 

                                                             
 .223شامبياتي، هوشنگ، پيشين، ص  -3

 .42اردبيلي، همان، ص  -1

 .224-223صص شامبياتي، هوشنگ، پيشين، -2

 .42اردبيلي، محمد علي، پيشين، ص  -3
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عمل ناشرمعاونت در جرم محسوب است.اما به هرصورت كسي كه عمليات وي باعث 

شود بايد قاصد و عامد باشد. بدين معني كه بخواهد در نتيجه عمليات ارتكاب جرم مي

كنند كه چون هدف قانونگذار مبارزه مي و اضافه 2 خود، ديگران مرتكب جرم گردند.

خطرناك اجتماعي است و با توجه به پيچيدگي روابط اجتماعي، عدم  با عوامل

اي هستند،چه بسا به نظم عمومي جامعه مجازات محركين غيرمستقيم كه بعضاً هم حرفه

اي ديگرمعتقدند اما عده 3 لطمه وارد آورد و آثار منفي اجتماعي به دنبال داشته باشد.

انين جزايي ما بوده است، فردي بودن كه اولا؛ً درحقوق فرانسه كه الهام بخش قو

تحريك را شرط تحقق معاونت شناخته است. از سوي ديگر قاعده تفسير مضيق قوانين 

كند كه مصاديق معاونت را منحصربه مواردي بدانيم كه به طور جزايي ايجاب مي

 حال با توجه 4قطعي و بدون هيچ گونه ترديد با اين عنوان شناخته و پذيرفته شده است.

به اينكه قانونگذار ايران با عبارتي مطلق هر گونه تحريك را قابل مجازات تلقي كرده 

است. بعلاوه با توجه به اينكه در طول دوره ي اجراي آن نيز ظاهراً هيچ نوع دليل و 

مدركي وجود نداشته وآراء وحدت رويه ديوان عالي كشور و يا آراء شعب نيز، به 

توان ك، درساير موارد سكوت كرده است؛ لذا ميجزء در خصوص موثر بودن تحري

گفت لزومي به فردي بودن تحريك نباشد. خصوصاً اگربپذيريم كه آنچه در بحث 

باشد، ديگر نيازي تحريك به جرم اهميت دارد وجود رابطه عليت يا موثر بودن آن مي

  5به فردي بودن آن نخواهد داشت.

ايد چند ب گرددتلقي جرم، معاونترتكاب ابه آنكه تحريك تحريك: براي شرايط 

 شرط را دارا باشد: 

                                                             
 .239باهري، محمد، پيشين، ص  -4

 .224شامبياتي، هوشنگ، پيشين، ص  -5

 .745-573صانعي، پرويز، پيشين، صص -6

 .138مرادي، حسن، پيشين، ص  -7
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اي به دست نيايد، يعني براثر الف( تحريك بايدمؤثر باشد: مادام كه از تحريك نتيجه

تحريك جرمي به وقوع نپيوندد و يا شروع به اجراي آن نگردد، تحريك به عنوان 

اثر ماندن تحريك از جه بيجرم نبودن معاونت درنتي1 معاونت معني نخواهد داشت.

عيوب نظام استعاره مجرميت است كه به موجب آن بزهكاري معاون از بزهكاري 

شود. براي جبران اين عيب، گاه قانونگذارناگزيراست تحريك را مباشر وام گرفته مي

جرم مستقل و خاصي به شمار آورد.حتي اگراثري برتحريك مترتب نباشد براي مثال، 

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح  11ماده 4ز مقابل دشمن )بند تحريك به فرارا

( و يا تحريك مردم به جنگ وكشتار يكديگر به قصد بر هم زدن امنيت )ماده 1-1-ج

-مجازاتق.م.ا تعزيرات نه به عنوان فعل معاونت بلكه همانند جرمي مستقل 512

حوي درخدمت نيروهاي و يا تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاص كه به ن2 خواهدشد(

ق.م.ا تعزيرات( كه جرم  504مسلح هستند تحريك مؤثربه عصيان، فرار، تسليم... )ماده 

 شود. مستقل محسوب مي

ريكي ب( تحريك،عملي مجرمانه باشدو بدين معنا كه بايد بتوان عمل محرك را تح

بيان ديگر،  هتواند تحريك كننده و برانگيزنده براي ارتكاب جرم باشد. بناميد كه مي

تحريك  عمل كسي كه متهم به تحريك است، بايد به نحوي باشد كه حقيقتاً به سرحد

  توان تحريك ناميد.سببيت رسيده باشد بنابراين هرعمل وگفتاري را نميو

چه بسا عملي باشد كه قابل صدق عنوان باعث محرك نباشد، مثلاً كسي به ديگري 

جرم را مرتكب شوي، فلان نفع عايد توخواهد شد، بگويد كه به عقيده من اگرتو فلان 

 3 به عنوان معاون جرم تلقي نشده و قابل مجازات نيست.

                                                             
حدت ووآراء نيامين پور، محمد تقي، مجموعه قانون كيفر همگا 30/10/1319مورخ  3598. حكم شماره ر.ك -8

 .22رويه ديوان عالي كشور، ص 

 .43اردبيلي، محمد علي، پيشين، ص  -1

 .85مير محمد صادقي، حسين، پيشين، ص  -2
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اشد نه باصلي بوده و از طريق فعل مثبت حكم عقل بايد مقدم بر فعلج( تحريك به

 منفي. 

د( تحريك بايد با قصد واراده مجرمانه ديگري را تحريك به ارتكاب جرم معيني 

ا تحريك به ارتكاب جرم خواه درمواردي كه به عنوان يكي از طرق معاونت كند؛ زير

دهد بايد توام با جرم خاص ومستقلي را تشكيل ميكهخواه زمانيوشودمحسوب مي

 4 سوء نيت باشد.

ترغيب از كلمه رغبت است؛ يعني ايجاد ميل و علاقه در ديگري به انجام دادن : ترغيب

اي اعم از تشريح و توصيف و يا تصوير را به هر شيوهكاري. پس اگر كسي ديگري 

اي كه وسيله2 1فعل مجرمانه به ارتكاب آن راغب كند، معاون جرم محسوب مي شود.

-استاثر است. يعني ترغيب ممكنرود از نظر نتيجه حاصله بيبراي ترغيب به كار مي

م توأماليهايانگيزشياوو وعيد وعدهگيرديا باصورتالقاي فكروانگيزهوكلامازطريق

« به حركت درآوردن»از تحريك كمتر است، زيرا تحريك « ترغيب»تاثير و نفوذباشد.

است؛ درحالي كه درترغيب تنها ميل و علاقه به ارتكاب جرم به وجود « بر انگيختن»و

عنوان معاونت در جرم از راه ترغيب، وقتي مصداق پيدا مي كند كه وسايل 3 2آيد.مي

، اثر مستقيم در مجرم، براي ارتكاب جرم داشته باشد. درغيراين صورت، اگر ترغيب

اغواء و تشويق فقط موجب ظهور حس كينه و حسادت و دشمني در مباشر جرم گردد 

و همين خصوصيات، منشأ و مبناي ارتكاب جرم شود، با توجه به اينكه تشويق و ترغيب 

توان به عنوان معاون غيب كننده را نميعلت مستقيم ارتكاب جرم معيني نبوده است، تر

 4 3جرم مستوجب كيفر دانست.

                                                             
 .11حميدي، منوچهر، پيشين، ص  -3

 .43ارد بيلي، محمد علي، پيشين، ص  -1

 .574صانعي، پرويز، پيشين، ص   -2

 .254گلدوزيان، ايرج، ص  -3
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 175، ترغيب به فراهم كردن وسايل استفاده از مشربات الكلي )ماده 43علاوه بر ماده 

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ج.ا.ا( در  53ق.م.ا( و يا ترغيب به فرار )ماده 

ده است. در معاني نزديك به ترغيب گاه هاي خاص شناخته شقانون به عنوان معاونت

قانونگذار لفظ تشويق؛ يعني آرزومند كردن و به شوق آوردن را به كار برده است. از 

ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري جمله تشويق افراد و گروه

دم به فساد يا قانون مطبوعات( تشويق مر 6ماده  5اسلامي ايران در داخل يا خارج )بند 

ق.م.ا بخش تعزيرات( تشويق افراد به الحاق به دشمنان يا  639فحشاء )بند ب ماده 

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ج.ا.ا( كه در  11ماده  6محاربين و مفسدين )بند 

همه موارد معاونت در جرم به شمار   مي رود. اما بايد توجه داشت كه در اين قبيل 

نها موثر بودن تشويق بلكه فردي بودن آن نيز به هيچ وجه در تحقق جرم معاونت ها نه ت

هاي عملي نظير همراهي كردن مجرم تا محل همچنين استفاده از راه1 4شرط نيست.

-ارتكاب جرم و كنترل و مراقبت از وي براي اطمينان خاطرش، ترغيب محسوب مي

مطب پزشك نين دارد تامانند اينكه مردي معشوقه خود را كه قصد سقط ج 13شود.

  24كند و هنگام سقط جنين در كنار او حضور يابد.همراهي

تهديد در لغت به معناي ترساندن و بيم دادن است و در اصطلاح حقوقي مراد : تهديد

از تهديد عبارت است از اينكه كسي با ايجاد خطر براي جان، مال يا آبروي ديگري 

انچه شخصي ديگري را تهديد كند و اين منجر به او را وادار به ارتكاب جرم كند. چن

ارتكاب جرم از طرف آن فرد شود، تهديد كننده به عنوان معاون مستوجب كيفر 

تهديد از مصاديق بارز اجبار معنوي است؛ ليكن براي تحقق آن، شرايط چندي  6است.

علاوه شود و به  لازم است. از جمله آنكه بايد عمل انجام شده عرفاً تهديد محسوب

                                                             
 .44-43د علي، پيشين، صص ارد بيلي، محم -4

 .318عاليه، سمير، پيشين، ص  -7

 .366الزغبي، پيشين، ص  -8
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همچنين تهديد بايد غير قانوني و 57«تهديد غير عمدي وجود ندارد»عمدي باشد، زيرا

نامشروع باشد. مجرد خوف ازكسي يا چيزي تهديد به شمار     نمي آيد، بلكه بيم 

ميزان تاثير  وترس فاعل بايد از عمل تهديد آميزمعاون سرچشمه گرفته و مؤثر باشد. 

صوصيات رواني وموقعيت اجتماعي تهديد كننده و تهديد به اوضاع واحوال و خ

پس دادگاه براي احراز تهديد به عنوان معاونت بايد  1تهديد شده بستگي دارد.

خصوصيات مرتكب جرم و تهديد كننده را از لحاظ سن، جنس و ديگر شرايط حاكم 

ديد تهفعل نوع تهديد در تحقق 2نسبي است.كند؛ زيرا تهديد،امريبرتهديد بررسي

شرط نيست. فقط كافي است شخصي كه به  نوشتاري( هيچگاهياگفتاريآميز)تهديد

هاي مالي و يا خطرهاي جاني و ناموسي و يا شرفي عليه خود يا خويشاوندان زيان

نزديك تهديد شده، براي رهايي از نگراني و تشويش خويش به ارتكاب جرم رضا 

هر چند فاعل برخلاف ميل باطني دست به  43دهد. بنابراين، در تهديد موضوع ماده 

ارتكاب جرم زده باشد، ليكن قصد و اراده هيچ گاه از او سلب نشده است. اما اگراين 

 اراده را از فاعل سلب كند دراين صورت اجبارنام داردكهبه حدي برسد تهديد

 و بود متوجه فاعل نخواهدمسئوليتياين صورت  در ق.م.ا( 54)موضوع ماده 

تهديد ممكن است درمواردي به عنوان جرم مستقل شناخته  3مسئول است. اجباركننده

 617كنند )ماده اي ديگران را تهديد ميشود؛ مانند كساني كه با چاقو يا هرنوع اسلحه

ق.م.ا تعزيرات.( همچنين كساني كه با تهديد ديگران، آنان را به دادن نوشته يا سند و 

ق.م.ا تعزيرات( وهمچنين كساني كه براي ارعاب  668د)ماده نماينيا امضاء ملزم مي

                                                             
 .183، ص 1356، چاپ دوم، تهران، انتشارات امير كبير، 1نگرودي، محمد جعفر، دانشنامه حقوقي، جل -2

 .44ارد بيلي، محمد علي، پيشين، ص  -3

 .88ميرمحمد صادقي، حسين، پيشين، ص  -4

 .44محمد علي، پيشين، ص اردبيلي،  -5
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ديگران به هر نحو آنان را به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا به افشاء سري 

 ق.م.ا تعزيرات(  669كنند )منسبت به خود يا بستگانشان تهديد مي

ع طلبي نفحسبرانگيختن »و«آزمند ساختن»،«به طمع انداختن»تطميع به معني: طميعت

تيازي است و در اصطلاح حقوقي عبارت از وعده و وعيد و دادن وجه يا ام« ديگري

يع، به كند. بديهي است براي آنكه تطممي است كه شخص را به ارتكاب جرم مصممّ

-اسبي ميانعنوان معاونت قابل تعقيب و مجازات باشد، بايد مؤثردروقوع جرم باشدوتن

 ين، قابل توجيه واحراز باشد. وعده،وعيدوارتكاب جرم مع

اي ترغيب است، با اين تفاوت كه درتطميع، انگيزه هايي كه باعث مصممّ  تطميع، گونه

شود، بيشتر جنبه مالي و مادي دارد؛ درحالي كه در ساختن مباشر به ارتكاب جرم مي

پيدا مصداق « تطميع»براي آنكه  4تواند هم مالي و هم معنوي باشد.ترغيب، انگيزه مي

كند، لازم نيست كه تطميع كننده تعهد پرداخت پول يا منفعت مادي ديگر را شخصاً 

قبول كرده باشد؛ بلكه ممكن است وعده دهد كه اگر فلان عمل انجام پذيرد، شخص 

نكته قابل   1ثالثي مال يا مزيت مادي معيني را در اختيار مباشر جرم قرار خواهد داد. 

براي ارتكاب جرم از سوي فاعل در مقابل منفعت مادي  ذكراين است كه قبول معاون

يا معنوي، در حقيقت امتناع از ممانعت از ارتكاب جرم است كه به منظور معاون در 

 نظر گرفتن شخص ممتنع بايد دو ويژگي در وي وجود داشته باشد: 

شته نع، بايد داراي سلطه و اقتدار معيني نسبت به فاعل يا قرباني دابدون شك ممت -1

 باشد، مانند اقتدار پدر نسبت به فرزند يا مخدوم نسبت به خادم. 

                                                             
 .89مير محمد صادقي، حسين، پيشين، ص  -6

 .95صانعي، پرويز،  پيشين، ص  -1
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به تبع اقتداري كه براي شخص ممتنع نسبت به فاعل يا قرباني وجود دارد، بايد  -2

جلوگيري از ارتكاب جرم وظيفه او باشدواگر نه مجرد حضور درصحنه جرم بدون 

  4د. وجود نص صريح، موجب مسئوليت براي ممتنع نخواهد بو

قانونگذار كيفر تهيه مكان به عنوان معاونت در جرم را حتي در مواردي به صراحت 

كه كسي»... دارد: ق.م.ا مقرر مي 584مورد توجه قرارداده است. به طوري كه در ماده 

ق.م.ا )كه در 583با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق يعني ماده 

قانوني يا مخفي كردن به عنف مي باشد( مكاني تهيه خصوص توقيف يا حبس غير 

كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يكسال 

همچنين لازم است از وسايلي كه معاون جرم در « يا جزاي نقدي... محكوم خواهد شد

د، استفاده كرده اختيار او گذاشته و قرار بوده است براي ارتكاب جرم به كار رو

باشد.خواه اين وسيله موثر در وقوع جرم باشد و خواه موثر نباشد و به هر حال وحدت 

قصد و توافق ارادي مباشر و معاون جرم محمول بر ارتكاب جرم با و سيله اي است 

كه براي اين منظور پيش از عمل و يا مقارن آن فراهم شده است. بنابراين، اگر مباشر 

م از وسيله ديگري، غيرآني كه معاون جرم براي اين منظور تهيه كرده در ارتكاب جر

 4 سود برده باشد، فرض براين است كه اين توافق نافرجام مانده است.

 ارائه طریق ارتكاب جرم  بخش چهارم:

ديگر ازطرق ارتكاب معاونت درجرم، راهنمايي و ارائه راه و روش ار تكاب جرم يكي

جرم معيني را ارتكابو اطلاع از اينكه ديگري قصدعلم  باشخصي است. بدين معني 

تكاب آن جرم را دراختيار آميز ارغيرمستقيم راه وروش موفقيت مستقيم يادارد به طور

مثلاً سرايدار آپارتماني با علم و اطلاع از قصد شخصي كه قصد سرقت  دهد. او قرارمي

                                                             
 همان. -4

 .47، ص 2ارد بيلي، محمد علي، پيشين، ج -5
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صحنه جرم و ساعات رفت و آمد ساكنين  يا قتل ديگري را دارد، راه ورود وخروج به

آپارتمان وحضور يا غيبت صاحب خانه را به منظور ارتكاب جرم دراختيار مجرم قرار 

كند با صدور اي، براي سقط جنين به او مراجعه ميدهد.يا پزشكي كه زن حاملهمي

له نيز اقدام اي او را براي كورتاژ به يكي از همكاران قابله خود معرفي مي كند و قابنامه

معاون در  حامله به قابله،پزشك دلالت كننده زننمايد.ميحاملهآن زنبه سقط جنين

جرم سقط جنين خواهد بود. قانونگذار براي جلوگيري و مبارزه با اين قبيل مصاديق 

معاونت، با وضع مقررات خاصي ارائه طريق ارتكاب برخي از جرايم را به عنوان جرم 

 623و  622زات مي شناسد. مانند مقررات كيفري مندرج در مواد مستقل قابل مجا

ق.م.ا تعزيرات ناظر به راهنمايي و دلالت زن حامله به وسيله افراد عادي و يا پزشكان 

  2 شود.به استعمال ادويه و يا وسايل ديگري كه موجب سقط جنين مي

 پیش شرط های ذهنی معاونت در جرم  بخش پنجم:

 عمل مجرم اصلي و وجود ركن مادي معاونت بصورت يكي از صورصرف جرم بودن 

زم است كه ها، لامعينه قانوني، براي مسئوليت معاون كافي نيست. بلكه علاوه براين

اي اين معاون در حين ارتكاب عمل، داراي سوء نيت يا قصد مجرمانه نيز باشد. بر

و مايدنمي و مساعدت اي كمكعمل مجرمانهمنظور، شخص معاون بايد بداند كه به

براي تحقق  لازمروانيركن  اجزايكه كمك و معاونت نمايد. لذا دراين فصل بخواهد

 گيرند: قرار ميبررسيبحث وموردجرممعاونت در

 اول: علم به حكم  بند

در بحث معاونت در جرم، لازم است كه معاون از ماهيت مجرمانه عملي كه مباشر 

ن را دارد، عالم و آگاه باشد و در صورت جهل به مجرمانه بودن اصلي قصد ارتكاب آ

                                                             
 .362وليدي، محمد صالح، پيشين، ص  -2
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عمل اصلي مسئول نخواهد بود. مثلاً اگر فردي اسلحه شكاري خودش را براي شكار 

به ديگري قرض بدهد ولي او از آن براي قتل، اخاذي و غيره استفاده كند، فرد قرض 

پس علم به مجرمانه بودن دهنده سلاح به عنوان معاون در جرم مسئول نخواهد بود. 

ي ارتكاب عمل اصلي شرط است. حال آيا علم به جزئيات جرم اصلي از جمله شيوه

زمان يا مكان ارتكاب جرم هويت قرباني جرم، ميزام ضرر و زيان ناشي از جرم و نظاير 

باشد؟ مثلاً شخصي به ديگري اسلحه بدهد تا فرد خاصي را در مغازه آنها هم شرط مي

رساند. يا فرد ل برساند، ولي او فرد مورد نظر را نزديك منزلش به قتل مياش به قت

سارقي را براي سرقت از مغازه اي در روز شنبه از طريق دادن اطلاعات و ارايه طريق 

كمك نمايد ولي سارق يكشنبه سرقت نمايد.در اين موارد وضعيت معاون چگونه 

جرم مورد نظر مباشر، مهم نيست رسدكه آگاهي معاون از جزئيات است؟ به نظرمي

 1هاي بالا،؛عمل معاون بعنوان معاونت در جرم قابل تعقيب و مجازات است.ودرمثال 

بنابراين براي آنكه شخص، معاون جرم محسوب شود، لازم است از قصد مباشر جرم 

 باشد. آگاهي داشته باشد و بداند درصدد ارتكاب عمل مجرمانه مي

 ع دوم: علم به موضو بند

معاون علاوه برآگاهي از قصد مجرمانه مباشر اصلي، لازم است تا نسبت به ماهيت 

عمل خود واقف بوده و بداند عملي را كه انجام مي دهد، در جهت تحقق جرم مورد 

برداري قرار گرفته و او را تواند از طريق مجرم مورد بهره نظر صورت مي گيرد و مي

نابراين معاون بايد عالمانه افعالي را با لحاظ اينكه در رسيدن به هدفش ياري نمايد. ب

ق.م.ا تصريحاً به قيد  43باعث وقوع جرم خواهد شد انجام دهد. اين آگاهي در ماده 

وسايل ويا ارائه طريق ارتكاب درتهيه« با علم»عالماً در تسهيل ارتكاب جرم و با وصف 

جرم و نيز در دسيسه و فريب و  درترغيب يا تهديد ويا تطميع به ارتكابجرم وتلويحاً

                                                             
 .91مير محمد صادقي، حسين، پيشين، ص  -3
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بنابراين مقصود از عنصر رواني معاونت  2نيرنگ در ماده مذكور شرط شده است.

 3 درجرم آگاه بودن معاون به كمك و دستياري آزادانه خود با مباشر جرم است.

بنابراين اگرشخصي كارد تيزي را با اين تصور كه براي بريدن گوشت مورد استفاده 

رفت به ديگري قرض دهد و او با اين كارد شخص ثالثي را بكشد، قرار خواهد گ

صاحب كارد را، به علت فقدان علم و آگاهي و قصد مجرمانه، قابل مجازات نمي 

شناسيم. علم واراده ازيك طرف با علم معاون به ماهيت رفتار خويش ونيزجرم فاعل 

يابد. پس ن جرم تحقق مياش برانجام اين رفتاروآو از طرفي با تمايل اراده وخواسته

لازم است كه معاون به ماهيت رفتارش كه به وقوع جرم كمك مي كند، آگاه باشد، 

جرم است. يعني جهت مساعدت كند، همان وسيلهمثلاً بداند آنچه براي فاعل فراهم مي

فاعل براي ارتكاب جرم است. اما هرگاه به ماهيت رفتارش يا به جرم مرتبط با آن علم 

ي نداشته باشد، معاون در جرم محسوب نمي شود. همانطوركه اگر اعتقاد داشته و آگاه

باشد كه به فاعل ماده غير مجرمانه مي دهد يا سلاحي براي شكار يادفاع شخصي به 

  1 دهد، ولي فاعل بعداً آن را درجرم قتل يا آزار و اذيت به كار ببرد.افراد مي

 : قصد مجرمانه بند سوم

ون جرم قابل مجازات باشد، بايستي وقتي معاون در جرم، ديگري را از براي اينكه معا

طريق تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع مصممّ  به ارتكاب جرم مي نمايد يا وسايل 

كند و يا طريق ارتكاب جرم را با علم به قصد مرتكب ارائه ارتكاب جرم را تهيه مي

خود قاصدو عامد باشد، يعني  دهد )همانطور كه در مبحث قبل ذكرشد.( درعملمي

او دانسته وخواسته درارتكاب جرم معاونت كرده باشد. به عبارت ديگر معاون جرم از 

يك طرف علم و آگاهي داشته باشد كه مباشر جرم در مقام ارتكاب جرم است و 

                                                             
 .51اردبيلي، محمد علي، پيشين، ص  -1

 همان. -2

 .321عاليه، سمير، پيشين، ص  -5
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سازد و از سوي ديگر خواسته باشد تا به يكي از طرق عمل او ارتكاب جرم را ميسر مي

ي معاونت در جرم، به نتيجه مجرمانه رسيده و جرم واقع شود. مثلاً چنانچه لازم برا

ها اطلاعاتي كسب آپارتماندزدي از طريق سرايدار آپارتماني، ازوضع داخلي

هايي به او بدهد كه كننده، جوابكند.وسرايدار بدون علم وآگاهي از قصدسؤال

توان دربان را )هرچند قت شود، نميهاي مزبور، دزد موفق به سردرنتيجه براثرراهنمايي

ارتكابي دانست.زيرا سرقت  كه راهنمايي او مقرون به بي احتياطي بوده( معاون جرم

قصد مجرمانه  3ق.م.ا تسهيل وقوع جرم بايد عالماً عامداً باشد. 43ي ماده 3بندطبق

اصلي  ي مشاركت عمدي دراعمال مجرمانه مباشرمعاون مبتني برتقصيرعمدي واراده

نتيجه تفاهم وتباني قبلي با مباشراست وگاهي معاون،است.دربيشترموارد قصدمجرمانه

كند به هرحال رفتار جرم تحقق پيدا ميي ارتكابلحظهنيزتفاهم وتباني منحصراً در

 4معاون جرم و مباشر اصلي جرم بايد هماهنگ و به منظور نيل به نتايج مجرمانه باشد.

كند كه نخست بين قصد معاون و افعالي كه انه در جرم اقتضاء ميلزوماً مشاركت عالم

شود وحدت كامل وجود داشته باشد. اين خواست مباشر اصلي جرم مرتكب مي

براي تحقق معاونت درجرم وجود وحدت » ق.م.ا، با اين عبارت كه: 43درتبصره ماده 

در حقوق كيفري  حال با توجه به مطالب بيان شده 1 شود.منعكس مي« قصد شرط است

جا دارد تا به بررسي ديدگاه هاي مختلف ناظر بر قصد مجرمانه و نيز بيان وحدت قصد 

 معاون و مباشرجرم پرداخته شود :

 های مختلف ناظر برقصد مجرمانه : بررسی دیدگاهبخش ششم

آيا براي تحقق معاونت در جرم، علاوه برعلم واطلاع معاون، وجود قصد مجرمانه بين 

كند؟ و مباشر ضروري است يا صرف علم و اطلاع برقصد مباشر كفايت مي معاون

                                                             
 260گلدوزيان، ايرج. پيشين. ص -7

 261همان، ص -8
 51اردبيل، محمد علي، پيشين. ص  -1
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-مجرمانهقصداشتراطديدگاه عدميكيدرخصوص اين سؤال دو ديدگاه مطرح است؛

 به بررسي هريك خواهيم پرداخت:كهمجرمانهقصداشتراطديگريو

 دیدگاه عدم اشتراط قصد مجرمانه بند اول:

دائق حصاحب حلي، محقق ثاني، اردبيليطوسي، علامه مشهورفقها از آن جمله شيخ»

د ره( براي تحقق معاونت، صرف علم واطلاع برقص)و صاحب رياض وامام خميني

دانند؛ اعم از آن كه معاون از انجام مقدّمات حرام، قصد شخص مباشر را كافي مي

و »موم آيه شريفهعاين دسته از فقها براي توجيه نظريه خود به  اعانه داشته باشد يا خير؟

 جويند :و اطلاق رواياتي به شرح زير تمسك مي« لاتعاونوا علي الاثم والعدوان

ن رجل له خشب عبدالله)ع( أسأله عكتبت الي أبي» روايت ابن اُذينه از امام صادق)ع( 

ورد مردي كه صادق)ع( نوشتم ودر ميعني به امام«فباعه ممنّ يتخّذه صلباناً، قال:لا

كند،حكم مسئله را فروشد كه ازآن صليب درست ميوآنها را به كسي ميچوب دارد 

 سؤال كردم، امام )ع( فرمود:خير)چنين معامله را انجام ندهد.(

-يعني«عن التوت أبيعهُ ممِنّ يصَنعَُ الصليبَ او الصَّنمَ ؟ قال:لا»حديثوروايت عمروبن

كه ازآن صليب يا بت ع( در مورد درخت توتي كه آن را به كسي )صادقازامام

بنابراين در  2سازد، سؤال كردم وحكم مسئله را پرسيدم، امام فرمود، نه جايز نيست.مي

ارتباط با شرطيت قصد گروهي از فقهاي اماميه، صرف علم معين در حرمت اعانت را 

البته  3دانند ولو اينكه قاصد تحقق اثم نباشد.براي تحقق معاونت در جرم كافي مي

اين نيست كه بين معاون و مباشر اصلي جرم؛ لزوماً توافق «وحدت قصد»مقصود از

ويا مواضعه بر ارتكاب جرم پديد آمده باشد بلكه همين اندازه كه معاون، مباشر پيشيني

                                                             
 186محقق داماد، مصطفي، پيشين. ص  -2

محمدي همداني، محمد علي، تبيين فقهي معاونت در جرم و مقايسه آن با قوانين موضوعه، تهران، انتشارات  -3

 50، ص 1388جنگل، 
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جرم اصلي را قاصد بداند يا او را قاصد بسازد و در جهت اين قصد به او ياري رساند 

ت. براي مثال؛ اگر ناظري در اثناي زد و وحدت قصد ميان اين دو به وجود آمده اس

خورد بين دو نفر چاقويي دركف يكي از طرفين دعوا بگذارد كه ديگري را با اين 

اگر شود،حتيوسيله مجروح كند، عمل اومعاونت درايراد ضرب وجرح محسوب مي

 پيش از آن هرگز ضارب را نديده و نشناخته باشد.

 هبند دوم: دیدگاه اشتراط قصد مجرمان

عده اي از فقهاي عظام همچون محقق ثاني در حاشيه شرح ارشاد شيخ انصاري در 

مكاسب محرمه و ابن ادريس حلي در سرائر معتقدند كه صرف علم و اطلاع معاون 

كافي براي مقصود نيست. بلكه معاون بايد قصد مجرمانه نيز داشته باشد بنابراين به 

فروشي يا چوب را به مجسمه انگور را به مي استناد نظريه اين گروه از فقها اگر كسي

ساز بفروشد، مرتكب فعل حرام نشده است ولو اينكه علم و اطلاع داشته و حتي احتمال 

به كارگيري آن در فعل حرام داده است، مادام كه فروشنده براي اين مقصود نفروخته 

به روايتي چند  باشد و اين دسته از فقهاباشد، عنوان حرام بر معامله وي صادق نمي

به امام صادق )ع( نوشتم و از او در »گويد: روايت عمر بن اذينه مي استناد كرده اند.

فروشد كه آن را مورد مردي كه انگور دارد و انگور و خرما را به كسي مي

-كند، سؤال كردم حضرت در جواب فرمود:اشكاليدرخمرومسكر استفاده مي

خريدار آن را به شكل حرام وصورت حلال بودههبندارد.چرا كه انگور فروخته شده

روايت ابي كهمس؛ از امام صادق )ع( سؤال كردم، من درخت انگور  آورد.در مي

ريزم و پيش هاي بزرگ ميرگيرم و آن ها را در خمساله آب انگورها را مي دارم و هر

 حكم آن چگونه است؟ فروشم،از آن كه به جوش آيد، آن ها را مي

 ندارد، امااگر به جوش آيد، فروشش جايز نيست. مود:اشكاليفرامام
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دانيم آن ها را به خمر همينطورما نيز خرمايمان را به كسي كه مي امام سپس فرمود:

 1فروشيم.كند، ميتبديل مي

قصد مجرمانه معاون مستقل از سوء نيت مجرم اصلي است؛. زيرا سوء نيت مجرم 

سوء نيت معاون دركمك يا تحريك مجرم در اصلي، در ارتكاب جرم است ولي 

ارتكاب جرم است. اگريكي از اين دو سوء نيت وجود نداشته باشد، معاونت مصداق 

يعني مجرم اصلي داراي سوء نيت است اماشخصي كه به او كمك   2كند؛پيدا نمي

دكترميرمحمد صادقي معتقد است كه  كرده فاقد چنين سوء نيتي است و برعكس.

« قصد كمك به عمل مجرمانه»معاونت به طور خلاصه عبارت است از: عنصر رواني

يعني فرد قصد داشته باشد به عمل مجرمانه كمك كند. درجرايم عمدي قصد كمك 

واطلاع يافته و با ماهيتّ جرم علممعاون ازكهكندتجلي پيدا مياين شكلبه مباشربه

 3مباشر، وحدت قصد دارد.

 بند سوم: دیدگاه تفصیلی

يش از آن كه پاي از فقها بين اموري كه از مقدّمات بعيده بوده و معاون آنها را دهع

گردد، با اموري اراده ارتكاب جرم در ذهن مرتكب اصلي تشكيل شود، مرتكب مي

شود، يممحسوب و پس از تحقق عزم و اراده مجرمانه واقع « مقدّمات قريبه» كه از

 :قائل به تفصيل شده اند لذا قائل به 

 مقدّمات قريبه در قصد اشتراط عدم –1

                                                             
 187محقق داماد، مصطفي، پيشين، ص  -1

 82افراسيابي، محمد اسماعيل، پيشين ص  -2

 73 - 72ميرمحمد صادقي، پيشين، صص  -3
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واهيم اند كه به توضيح در مورد آن دو خمقدّمات بعيده شده در قصد اشتراط –2

 پرداخت:

 دم اشتراط قصد در مقدّمات قريبهع -1

فرمايند هرگاه پس ازآن كه قصد و اراده مجرمانه مرتكب اصلي برانجام ايشان مي

سوي معاون صورت گيرد كه علت تأمه و يا  تعلق گيرد، چنانچه عملي ازجرمي 

جزءاخير علت تامه محسوب شود به نحوي كه پس از حصول مقدّمات عادتاً به غير از 

تحقق جرم اصلي، انتظار ديگري نرود معاونت محقق است. هر چند كه معاون قصد 

 نتيجه نداشته باشد. براي مثال هرگاه شخص به طور قاطع قصد داشته باشد تا ديگري

را مورد ايراد ضرب قرار دهد ولكن ايراد ضرب در خارج متوقف بر تحصيل عصا 

باشد به طوري كه بين او و ايراد ضرب، جز فقدان سلاح حائل و مانع ديگري نباشد و 

در اين حال، ثالثي با علم به قصد و اراده ي مرتكب، عصايي در اختيار او قرار دهد، 

شود. هر چند خواستار ايراد محسوب مي اقدام شخص در واگذاري سلاح معاونت

 1ضرب نبوده و يا حتي اميدوار باشد و آرزو نمايد ضارب از آن استفاده نكند.

 د در مقدّمات بعيدهاشتراط قص-2

كند مگر آن كه معاون قصد نتيجه معاونت صدق نمي« بعيدهمقدّمات»ولي درمورد

شده، بايد  كه به نحو مطلق ذكرداشته باشد، صاحبان اين نظريه معتقدند رواياتي را 

نه از برموردي حمل كرد كه معاون قصد ترتب نتيجه داشته است. ذيلاً به يك نمو

 شود :روايات مزبور اشاره مي

                                                             
 190 - 189محقق داماد، مصطفي،پيشين، صص  -1
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لخمر عشره جعفر)ع(:قال، لعن رسول الله)ص( في االكليني باسناده عن جابر عن أبي»

و بايعها و  و المحموله اليهغارسها، حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها 

 «مشتريها و آكل ثمنها

ي آن، كنندهحرسغرس كننده درخت انگور،پيامبر)ص( درخمر ده دسته را شامل

شود و آب گيرنده، نوشنده، ساقي و حامل شراب و كسي كه شراب به او حمل مي

 .خورد، لعنت فرمودندفروشنده، مشتري و كسي كه ثمن حاصل از فروش خمر را مي

غرس تاك وحرس كردن آن، كه نسبت به شرب خمر از مقدّمات بسيار بعيده 

شوند كه با قصد حصول نتيجه يعني تهيه محسوب است در صورتي معاونت تلقي مي

آيد تا بسياري از مشاغل شراب و شرب خمر انجام شوند و در غيراين صورت لازم مي

رسد درخصوص اعتبار قصد مي به نظر كه لازمه ي حيات اجتماعي است، تعطيل شود.

مجرمانه در صدق معاونت نظريه تفكيك ميان دو دسته از اعمال معاونتي أقوي است 

توان به صورت يك ضابطه كلي بيان كرد به اين معني كه هر فعلي كه در تحقق و مي

حرام موثر بوده و به قصد حصول نتيجه حرام از طرف مباشر انجام شود اعانه بر اثم 

ست و الا معاونت نخواهد بود، مگر آن كه جزء اخير از مقدّمات باشد كه محسوب ا

براي صدق عنوان معاونت نيازي به قصد ندارند. بنابراين مطابق اين ضابطه اموري چون 

فروش انگور كه نه همچون غرس تاك از امور بعيده است و نه همچون فروش خمر 

راب انجام شود معاونت بوده و گرنه از مقدّمات أخيره، در صورتي كه به قصد تهيه ش

 1معاونت محسوب نخواهد شد.

 

 

                                                             
 190همان، ص  -2
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 : وحدت قصد معاون و مباشر جرمبخش هفتم

كندكه نخست بين قصد معاون وافعالي كه لزوم مشاركت عالمانه درجرم اقتضاء مي

خواست شود وحدت كامل وجود داشته باشد. اينميجرم مرتكبمباشراصلي

براي تحقق معاونت درجرم وحدت قصد شرط »عبارت كه با اين  43درتبصره ماده 

البته درلزوم وحدت قصد بين معاون ومباشرجرم مواردي   1باشد.منعكس مي« است

 قصد وحدت ضرورت –باشندكه عبارتند از: تمييز وحدت قصدوتوافق قصدمطرح مي

 به كه.قصد وحدت تطابق زمان قصدو وحدت بودن نوعي يا شخصي –معين درجرم

 :پردازيممي يك هر بيانو شرح

 بند اول: تمییز وحدت قصد و توافق قصد

گيرد مورد مواخذه قرار مي حقوقدانان اعتقاد دارند كه معاون تنها نسبت به جرائمي

-ازمحدودهخارجكهاحتماليياجرايمگيردودرموردجرمكه در محدوده او قرارمي

توافق قصد مجرمانه دربحث تحقق باشد. آنهاست مسئول و پاسخگو نميوتبانيوتوافق

معاونت در جرم، اهميت فراواني دارد.. لذا بايد معاون و مباشر در جرم ارتكابي وحدت 

قصد داشته باشند. از اين رو احراز قصد مجرمانه معاون نيزدر پله اول ضروري است. 

اگر كسي به ديگري تفنگ بدهد براي كشتن شخص خاصي، ولي مباشرشخص 

نظر معاون نبوده است، بكشد، اينجا تطابق قصد مجرمانه مخدوش است. ديگري را مد 

ولي اگر همين فرد تفنگ را براي صرف قتل و كشتن به مباشر بدهد بدون آنكه شخص 

گيرد، وي معاون محسوب خاصي مد نظر باشد درهرقتلي كه از سوي مباشر انجام مي

مباشر فراتر از توافق قصد  شود اين است كه اگرسؤالي كه اينجا مطرح مي شود.مي

مجرمانه اي كه با معاون داشته جرمي مرتكب شود آيا معاون مسئول جرم ارتكابي مي 

باشد يا اينكه فقط نسبت به جرمي كه مورد توافق و قصد مجرمانه آن دو بوده است 
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مسئوليت دارد؟ معاون مسئول تمام جرايم ارتكابي است حتي اگر فراتر از خواسته او 

مباشررخ دهد و نظر دوم اين است كه قصد و رضايت معاون تنها براي وقوع توسط 

جرم خاصي بوده است ولي درحدود همين قصد و رضايت وي مسئول است. مثلاً 

اگرصدمه وضرب و جرح مورد توافق بوده است ولي مباشربا چاقويي كه در اختيار 

ا قصد ضرب و جرح را داشته است مرتكب قتل عمد بشود، هم پيمانان مباشر كه تنه

شوند. قصدمجرمانه معاون، با قصد مجرمانه مباشر به داشتند، معاون محسوب نمي

باشند و هر كدام مستقلاً عنصرمعنوي جرم را دارند. به صورت كاملاً مجزا از هم مي

رسد منظور مقنن اين است كه بايد دو قصد مجرمانه معاون و مباشر، نسبت به نظر مي

جرايم خاص هماهنگي و انطباق داشته باشد.مثلاً اگرمباشرجرم سلاح را  انجام جرم يا

از فردي براي اخاذي و تهديد بگيرد ولي مرتكب عمل منافي عفت گردد، دراينجا 

باشد؛ لذا استفاده از تهيه كننده سلاح به علت عدم تطابق دو قصد معاون در جرم نمي

باشد. البته جهت تر ميبهتر و مناسب در قانون« وحدت قصد»به جاي « تطابق قصد»واژه

تطابق قصد مباشر و معاون، نيازي به ارتباط مستقيم وهمفكري و تبادل نظر ميان آن دو 

باشد. بلكه همين مقدار كه معاون از قصد مجرمانه مباشر آگاهي داشته باشد با نمي

يق دسيسه كند.مانند معاونت از طرانجام عمل خود، درآن مساعدت نمايد، كفايت مي

وفريب و نيرنگ كه قبلاً بيان شد. آنچه درمسئله تطابق قصد مجرمانه اهميت دارد 

توافق دو قصد بر نوع جرم ارتكابي است ومنظور مقنن از وحدت دو قصد، تعلّق آن 

باشد. لذا اگر فردي ديگري را براي ارتكاب جرم ها به نظر نوع جرم ارتكابي مي

ب عمل منافي عفت گردد، شخص كمك كننده سرقت، كمك نمايد ولي او مرتك

معاون در جرم ارتكابي نخواهد بود. لازم به ذكر است توافق و هماهنگي در خصوص 

باشد. مثلاً فردي مجني عليه يا وسيله ارتكاب جرم يا زمان و مكان ارتكاب شرط نمي

قتل  را به« ب»أخذ نمايد ولي با آن شخص « الف»از ديگري اسلحه اي براي قتل آقاي

توافق حاصل شده و طبق آن هم عمل شده « قتل نفس»برساند. در اينجا چون درمطلق 
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با اين همه هرگاه  1شود.است، لذا تهيه كننده سلاح معاون در قتل عمدي محسوب مي

مباشر جرم اصلي از حدود توافق ضمني يا معاون خارج شود، خواه به دليل اوضاع و 

قيده، مباشر جرم اصلي و خواه به هر دليل ديگر حكم احوال ارتكاب جرم و يا تغيير ع

توان به قضيه در هر مورد، متفاوت خواهد بود. در اين باره فروض چهارگانه اي را مي

 شرح زير تصور كرد:

كاملاً متفاوت از آنچه مقصود  فرض نخست، حالتي است كه مباشر اصلي، جرمي

سازد و در لاً معاون كليدي ميمعاون بوده و پيش بيني كرده است مرتكب شود مث

نهد با اين نيت كه وقوع جرم سرقت را تسهيل كند، ولي مجرم اصلي اختيار ديگري مي

پس از دخول به محل سرقت و انصراف از قصد نخستين خود مرتكب هتك ناموس 

توان سازنده كليد را به اتهام شود. بديهي است كه در اين حالت نميمجني عليه مي

 كرده است تعقيب كرد.كه هيچ گاه به آن راغب نبوده و گمان نميجرمي  معاونت در

كه در اصل منظور معاون بوده با كيفيّات   فرض دوم، حالتي است كه ارتكاب جرمي

گردد. بنا به نظر مشهور علماي حقوق كيفري، چون معاون مشددي در عمل توام مي

وخامت بخشيده و در نتيجه خطر ل كه به ارتكاب جرم بايد تمام اوضاع و احوامي

كرده است، بنابراين، بار مجازات سنگين تر را هم بايد به بيشتري آفريده پيش بيني مي

رم جدوش بكشد. فرض بر اين است كه معاون از پيش تمام خطرهايي را كه اجراي 

 احتمالاً در بردارد تقبل كرده است.

ن به ارتكاب جرم كمك رسانيده كند كه در آن معاوفرض سوم، حالتي را تداعي مي

و به فعل تسهيل كننده خود نيزواقف است، ليكن به اينكه جرم چه زمان و به چه 

صورت و توام با چه آثاري ارتكاب مي يابد جاهل است. به سخن ديگر فعل معاون، 

معاونت در جرم نامعلوم است. مانند كسي كه به جبران اهانتي كه به او شده است 
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داند كه با كند و فقط ميتطميع مي« انتقام من را بگير»اين عبارت كه  ديگري را با

ي اجراء پرداختن اين پول به ارتكاب جرم كمك رسانيده است، ولي به نوع ونحوه

وعواقب عمل به هيچ گونه عالم نيست. بديهي است در اين حالت نيز معاون با دادن 

ي هر گونه فعل مجرمانه اي را از پيش اختيار تام به مباشر جرم اصلي آثار و پيامدها

پذيرفته است. فرض بر اين است كه با سپردن ابتكار عمل به ديگري خود را در ارتكاب 

 سهيم دانسته است.هر نوع جرمي 

كه با معاون پيش بيني  سرانجام فرض چهارم، زماني كه مباشر اصلي همان جرمي

و طريق ديگري در اجراي فعل  كرده است مرتكب شده است ولي در نهايت شيوهمي

برگزيده است. مثلاً در ارتكاب فعل قرار بر اين بوده است كه مجني عليه با طناب به 

دار آويخته شود ولي در عمل به آب افكنده شده و در آب خفه شده است. اين تغيير 

 1شيوه تأثيري بر وضع جنايي معاون ندارد.

 بند دوم : ضرورت وحدت قصد در جرم معین

راي اينكه معاونت در جرم تحقق پيدا كند بايد در مورد ارتكاب جرم معين بين معاون ب

با مجرم اصلي يا مجرمين، توافق و همدلي وجود داشته باشد. به ديگر سخن تحقق 

معاونت در جرم مشروط به موافقت و تباني بين معاون و مباشر اصلي در خصوص جرم 

ت كه معاون از ماهيتّ  مجرمانه عملي كه مباشر ارتكابي معين است. به علاوه لازم اس

اصلي قصد ارتكاب آن را دارد، عالم و آگاه باشد. به همين مناسبت قانونگذار در 

، تحقق معاونت را در تهيه وسايل ارتكاب جرم و 1ق، م، 43بندهاي مختلف ماده 

و اطلاع  همين طور در فراهم آوردن تسهيلات لازم براي ارتكاب جرم را منوط به علم

معاون از قصد مباشر براي ارتكاب جرم موكول كرده است. در ساير موارد مذكور در 

قانون نيز، معاون جرم بايد آگاهانه و با علم به قصد مرتكب اصلي، او را كمك و ياري 
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كند. بر پايه اين واقعيت است كه قانونگذار در تبصره فوق الذكر، وجود وحدت قصد 

شر جرم را مورد تأكيد قرار داده است. از طرف ديگر، اين توافق در ميان معاون و مبا

و وحدت قصد، بايد براي ارتكاب جرم معلوم و معين مانند قتل يا سرقت بين معاون و 

مباشر اصلي در محدوده موارد مذكور در قانون حاصل شده باشد. بنابراين، چنانچه 

شد، كمك و ياري او معاونت معاون از قصد مجرمانه مباشر اصلي جرم بي اطلاع با

دهد تا همسر محسوب نخواهد شد مثلاً كسي اتومبيلش را در اختيار دوستش قرار مي

رود بيمار خود را به بيمارستان برساند ولي دوست او؛ با استفاده از اتومبيل به سرقت مي

الك شود. در اين قضيه چنانچه ثابت شود كه مدر حين انتقال اموال مسروقه دستگير مي

بنابراين قصد   1شود.اتومبيل از قصد دوستش مطلع نبوده، معاون جرم شناخته نمي

تعلق گيرد كه مباشر درصدد انجام و تحقق آن معاون بايد به ارتكاب جرم با جرايمي

مورد مواخذه قرار معاون تنها نسبت به جرايمي»گوييمهاست به همين جهت مي

كه  جرايمييا جرم مورد و در گرفته  قرارگيرد كه در محدوده قصد و نيت او مي

 «باشدآنهاست، مسئول و پاسخگو نميتبانيو توافق  محدودهاز  خارج

 بند سوم: شخصی یا نوعی بودن وحدت قصد

باشند كه البته فقها در بحث وحدت قصد، به شخصي بودن يا نوعي بودن آن قائل مي

د هستند يعني وقتي اسلحه را به زيد داد تا آيت الله مرعشي به وحدت شخصي معتق

عمرو را بكشد، ليكن زيد مرتكب نشد بلكه پسر زيد عمرو را با آن اسلحه به قتل 

برساند. وحدت شخصي محقق شده است. درست مثل موردي كه اسلحه به زيد بدهد 

تواند بكشد، ليكن ديگر معين قصد داشت معان با آن اسلحه كه هركس را كه مي

معين، عملاست،پسنشدهمحققوحدت شخصي كشت. را ليكن اوبكر بكشد را عمرو
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اگرمعاون به قصد كشتن شخص معيني يا فاعل مباشر،   1شود.معاونت محسوب نمي

بناي مساعدت گذاشت ومباشر با استفاده از آن امكان و مساعدت شخص ديگري را 

به عبارت ديگر ميزان در  شود.به قتل رساند، در اين صورت آيا معاون محسوب مي

كند؟ كه اين باشد يا وحدت نوعيه نيز كفايت ميوحدت قصد، وحدت شخصيه مي

مطلب جاي جاي تامل و گفت و گو است.برخي از حقوقدانان در اين صورت قائل به 

تحقق معاونت نيستند و معتقدند وحدت شخصيه كه عناصر تشكيل دهنده وحدت 

وحدت نوعيه براي »ده است. برخي نيز معتقدند قصد است در اين مورد محقق نش

ر ولي به نظ« كند و نيازي به وحدت شخصيه نيستصحت اطلاق معاونت كفايت مي

رسد كه در اينجا حق با گروه نخست بوده و معيار در وحدت قصد، وحدت مي

باشد چرا كه در غير اين صورت، ادلّه  معاونت از كسي كه مباشر را مسلح شخصيه مي

ه است، انصراف خواهد داشت، مگر اينكه معاون هنگام معاونت )مثلاً تحويل كرد

تواني را به قتل برسان. در سلاح( گفته باشد اين سلاح در اختيار تو و هر كسي كه مي

اين صورت چون مصداق معين نشده باشد، معاون نيز بايد به عنوان معاونت در جرم 

شود وحدت قصد را به وحدت قصد ارنده ميدرهمين رابطه از نظر نگ 2پاسخگو باشد.

عام و خاص تقسيم كرد. يعني ممكن است كه معاون تفنگ را به شخصي بدهد و به 

داند مباشر براي كشتن از او بگويد هركسي را كه دوست داري بكش يا اينكه وي مي

كند و براي او مهم نيست كه چه كسي در اينجا مطرح وي تفنگي را درخواست مي

دهد معاون بدانيم از ذا اينجا بايد وي را در هر قتلي كه توسط مباشر رخ مياست ل

طرفي هم ممكن است تنها وحدت قصد در موضوعي خاص تنها مطرح باشد.دراينجا 

كند ميديگري كمكشود به راحتي معاون را مجرم دانست مثلاً فردي بهديگر نمي

شود مطرح معاونت را نمي كشد اينجابراي سرقت ولي او انسان ديگري را مي
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قائل به وحدت نيز اين روّيه را پيروي كرده است وقانون مجازات اسلاميكرد.بلي،

مگر اينكه فردي، سلاحي را به ديگري به صرف كشتن باشد و برايش باشدشخصيه مي

كند ولذا درهرقتلي كه رخ جهتي استفاده ميوي ازاين اسلحه درچهمطرح نباشد كه

 شود.اون درآن قتل محسوب ميدهد وي مع

 بند چهارم: زمان تطابق قصد

قصد مجرمانه معاون از قصد مجرمانه يا سوء نيت مباشر جرم متمايز است. و از قصد و 

اراده او در اينكه ديگري را در اجراي يك عمل مجرمانه ياري كند با تحريك، ترغيب 

به ارتكاب جرم مصممّ  نمايد با ، او را 1ق.م. 43و ساير اعمال پيش بيني شده در ماده 

دسيسه و فريب ونيرنگ موجب وقوع جرم شود و يا وقوع جرم را تسهيل نمايد تشكيل 

يابد.قصد مجرمانه معاون بايد قبل يا همزمان با ارتكاب جرم، وجود داشته باشد. مي

شده است عنوان معاونت ومساعدت با شخصي كه قبلاً مرتكب جرمي همكاري

است كه با مباشر علي الاصول مسئوليت معاون جرم نسبت به جرايمي 1.نخواهد داشت

جرم هماهنگي داشته است ولي گاهي رويّه قضايي معاون را مشمول نتايج اقدامات 

 2نمايد.اضطراري مباشر دانسته و به عنوان معاونت در جرم سنگين تر مجازات مي

به مجرم براي ارتكاب جرم معين بنابراين علم و اطلاع معاون از اينكه عمل او كمك 

بايد زماني باشد كه با سوءنيت به يكي از اعمال ذكر شده در قانون به عنوان مصاديق 

كند. بنابراين زمان وحدت قصد ميان مجرم اصلي و معاون يا قبل معاونت، مبادرت مي

از ارتكاب جرم يا زمان ارتكاب جرم است. پس چنانچه اگر اين سوء نيت در نتيجه 

مثلاً اگر كسي  3وحدت قصد پس از ارتكاب جرم حاصل شود معاونت مصداق ندارد.

اتومبيل خود را دراختيار ديگري بگذارد تا با آن مسافر حمل كند و آن شخص با 

                                                             
 579صانعي، پرويز، پيشين، ص  -1

 266گلدوزيان، ايرج، پيشين ص -2

 83و  82افراسيابي، محمد اسماعيل، پيشين، صص  -3



 

 

| 33 

ون
قان

ه 
سس

مو
ی، 

لام
اس

ق 
قو

 ح
ه و

 فق
شی

وه
 پژ

می
 عل

ش
مای

ه
 

 یار
ردا

شه
ی 

یار
هم

ن 
زما

سا
ی 

رد
ارب

 ک
می

 عل
کز

مر
 ،

ن 
هم

، ب
ان

فه
ص

ی ا
ر

13
98

 
  

سوءنيت با آن قاچاق حمل كند و پس از آن صاحب اتومببيل به حقيقت امر واقف 

اين بابت حقي هم دريافت دارد،  گردد و سكوت نمايد و با مجرم توافق نمايد و از

شود چون قبل و در زمان ارتكاب جرم وحدت قصد عمل او معاونت محسوب نمي

 واقع نشده است.وجود نداشته و وقتي وحدت قصد حاصل گشته، جرمي 

 : دیدگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدیبخش هشتم

اشدومطلقاً منكرامكان بداشته تواند معاون جرايم غيرعمدي نمياين عده معتقدند كه

ال آنكه اند. ايشان معتقدند كه سوء نيت از شرايط تحقق معاونت و حتحقق آن شده

فاقد سوء  درجرايم غير عمدي نه تنها مجرم اصلي سوء نيت ندارد بلكه معاون وي نيز

اند كردهمبني برعدم تحقق معاونت درجرايم غيرعمدي ذكرعده دلايلياين نيت است.

 پردازيم:به بيان آن ها ميكه 

دوحقوقدان مشهورفرانسوي نيز معتقد به « ويدال و مولينه»قصد:  وحدت فقدان –1

معاونت قابل مجازات وجود ندارد، مگر در صورتي كه »گويند: همين امر بوده مي

كه شروع شده يا ارتكاب يافته معاون قاصدانه و يا با سوء نيت به منظور تحقق جرمي 

 1«كرده باشد. است، عمل

عنصر معنوي وشرط تحقق تطابق اگر ما معاونت درجرايم غيرعمدي را بپذيريم، پس

قصد)وحدت قصد(كه از متون قانوني آمده را چكاركنيم. به عبارت ديگر از آنجا كه 

مجازات معاون در جرم مشروط به توافق قصد مجرمانه او و مباشر اصلي جرم است و 

مانه يا سوء نيت وجود ندارد؛ لذا فرض معاونت درجرايم درجرايم غيرعمدي قصد مجر

غيرعمدي ممكن نيست درنتيجه تنها درجرايم عمدي امكان تحقق معاونت درجرم 

كه ارتكاب معاونت درجرم زماني قابل تصوراست كه براي معاون جرمي  2وجود دارد.
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 581صانعي، پرويز، پيشين ص  -2



 

 

| 34 

لامی، موسسه قانون
ش علمی پژوهشی فقه و حقوق اس

همای
 

یار
 

ی شهرد
ی سازمان همیار

، مرکز علمی کاربرد
ن 

صفهان، بهم
ی ا

ار
1398

 
  

ورده يا طريق آن را تحريك، تشويق يا تهديد كرده ويا وسايل ارتكاب آن را فراهم آ

ارتكاب آن را ارائه داده يا آن را تسهيل كرده است شناخته شده باشد. وامادرجرايم 

غير عمدي چون مباشر قصد ارتكاب جرم را ندارد واصلاً فعل انجام يافته براي او 

مباشر مجهول است براينامعلوم بوده است درنتيجه قصد معاونت درفعلي كه حتي

جز اين مذكور تعبيري  ماده 1در تبصره« وحدت قصد»وه برآنخواهد بود. علاناممكن

 بين قصد معاون و قصد مباشر بايد همانندي و مطابقت وجود داشته باشد.كه ندارد 

وچون درجرايم غير عمد، عمدي وجود ندارد تا با عمددرمعاونت مطابقت كند؛ 

 بنابراين وحدت قصد بين معاون و مباشرجرم منتفي است.

تفسيرمضيقّ قوانين كيفري وهمچنين تفسيربه نفع قاعدهبا توجه به: تفسير به نفع متهم-2

باشد متهم و در موارد مردد ودرنظرداشتن اينكه جرم انگاري برعهده مجلس و مقنن مي

توانيم ايجاد جرم نماييم بايد معتقد به عدم تحقق معاونت درجرايم و ما با تفسير نمي

داند فاقد كه ميدهدكه كسي رول اتومبيل را به شخصي مياييغيرعمدي باشيم.درج

پروانه رانندگي است علم و يقين نسبت به وقوع حادثه و مرگ زيان ديده ندارد. چه 

اي كند و چه بسا اصلاً هيچ حادثهتواند پيش بينيحوادث آتي را هيچ كس نمي بسا

ه او را معاون در جرم قتل اي نرسد وجدان قاضي از اينكرخ ندهد و به كسي صدمه

عمد بداند ابا دارد. اگرهمان طور كه اين عمل ممكن است منجر به حادثه خطرناكي 

اي رخ ندهد چرا قوانين جزايي را شود، ... ممكن هم هست كه اصلاً چنين حادثه

تفسيرمضيّق قانون جزايي هم ناسازگارباشد بالمآل برضررمتهم تفسيركنيم كه با مباني

 1وي را معاون درجرم رانندگي بدون پروانه دانست. توانمي

صادر نموده  1319و  1316ديوان عالي كشور آرايي كه در سال : روّيه قضايي -3

است ولذا با اصلاح  1352است مربوط به زمان قبل از اصلاح قانون مجازات عمومي
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-اًعينكهقانون مجازات عمومي 28آن قانون و مخصوصاً تصويب تبصره ماده 

-مزبورآراياستتكرارشده 1370مصوباسلاميمجازاتقانون 43ماده 1درتبصره

تحقق براي»دارد ميدست داده است.با صراحت اين تبصره كه مقرررا ازاهميت خود

زماني بين عمل معاون ومباشرشرط  ويااقترانمعاونت درجرم وجود وحدت قصد وتقدّم

-وجودمعاونتتحققلازمهماندكه ميشك وترديدي باقي نهيچگونهجاي»است

اداره  جرايم عمدي است نه جرايم غيرعمدي.بهمنحصرنيزاينوقصداستوحدت

درهمين مسئله چنين نظريه داده با توجه  21/3/1354حقوقي قوه قضاييه هم درتاريخ 

ع براي تحقق معاونت درجرم وحدت قصد شرط است م.ق.28به تبصره ذيل ماده

.ودرجرايم  كمسيون   1غيرعمدي؛عمدي وجود ندارد تا وحدت قصد تحقق يابد

درپاسخ به اين  1363استفتائات ومشاورين حقوق شوراي عالي قضايي سابق درسال 

سؤال كه آيا درجرايم غيرعمدي امكان تصور موردي است كه معاونت درجرم تحقق 

كه داراي گواهينامه يابد يا خير وهرگاه كسي وسيله نقليه موتوري را در اختيار شخصي 

لازم نيست، قرار دهد وبر اثر رانندگي وسيله نقليه با شخصي برخورد نمايد و موجب 

قتل وي گردد آيا عمل تهيه كننده فقط معاونت در رانندگي بدون پروانه است يا 

 درقتل غيرعمد نيز معاونت نموده است؟

واطلاع تهيه كننده وسايل با توجه به اينكه در شرايط تحقق معاونت علم »پاسخ داد

ارتكاب جرم و عمد تسهيل كننده وقوع جرم و وحدت قصدين معاون و مباشر منظور 

ندارد بنابراين در  شود كه در جرايم غيرعمدي معاونت مفهوميگرديده معلوم مي

مورد استعلام حاضر نيز مالك وسيله نقليه موتوري معاون درقتل غيرعمد محسوب 

عده   2فقط مشمول مقررات راهنمايي و رانندگي خواهد شد. شود و ظاهراً،نمي

                                                             
 54محسني، مرتضي، پيشين ص  -1

-حقوقي شورايمشاورينمجموعه نظريات مشورت كميسيون استفئانات ونقل ازبه 159صحسن، پيشين،مرادي،-2
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| 36 

لامی، موسسه قانون
ش علمی پژوهشی فقه و حقوق اس

همای
 

یار
 

ی شهرد
ی سازمان همیار

، مرکز علمی کاربرد
ن 

صفهان، بهم
ی ا

ار
1398

 
  

همانگونه كه معاونت »گويندميديگرمعتقد به معاونت درجرايم غيرعمدي بوده و

درجرايم عمدي ممكن است درجرايم غيرعمدي نيزميسراست. زيرا قانونگذاربه طور 

 «تفكيك باشد. گويد بي آنكه در اقسام جرايم قائل بهمطلق ازمعاونت درجرم سخن مي

 گیری نتیجه

 پردازيم: گردد كه بيان آنها ميحاصل مي ازمجموع مطالب گفته شده نتايجي

وقانونگذاربه جرم تعريف نشده ارتكاب عاونت درم درنظام كيفري ايران-1

 .ذكرمصاديقي ازآن پرداخته است

درحقوق ايران نظريه استعاره نسبي مجرميتّ پذيرفته شده است و درمورد معاونت -2

 در برخي ازجرايم خاص ازنظريه استقلال در مجرميتّ تبعيت نموده است. 

ق.م.ا به صراحت آنها را احصاء  43مصاديق عام رفتار معاون كه قانونگذار درماده -3

ين مصاديق عبارتند از: تحريك، نموده است جنبه حصري دارد ونه تمثيلي.كه ا

ترغيب، تطميع، تهديد،دسيسه وفريب ونيرنگ، تهيه وسايل ارتكاب جرم وتسهيل 

 وقوع جرم است. 

تحقق رفتار معاونت در حقوق ايران لزوم فعل مثبت از سوي معاون ضروري براي -4 

ي موارد اتواند ركن مادي معاونت را بوجود آورد. البته در پارهاست وترك فعل نمي

اي از افعال منفي و يا ترك فعل قانونگذار ايران نظر به شرايط و اوضاع و احوال دسته

 را تحت عنوان معاونت به عنوان جرم مستقل پيش بيني نموده است. 
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